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طریق.بیان.افســانه.های.زیبا،.موجب.رهایی.و.نجات.دختران.جوانی.

گردد.که.پس.از.یک.شــب.همسری.پادشاه.به.دست.دژخیم.سپرده.
می.شده.اند .

داســتان.های.هزار.و.یک.شــب.روایت.رویدادهایی.اســت.که.

در.زمان.خلافت.هارون.الرشــید.و.وزیر.بلندپایــه.ی.ایرانی.او.جعفر.
برمکی،.واقع.گردیده.است 

داســتان.های.هزار.و.یک.شــب.هر.کدام.دارای.نتایج.اخلاقی.و.

آموزنده.می.باشند.و.اوضاع.زندگی.مردم.و.نوع.حکومت.برمردم.را.

بیان.می.کند.و.به.بررسی.خلق.و.خوی.آدمی.و.خصوصیات.ذاتی.او.

می.پردازد.و.هرکدام.از.داســتان.ها.درس.عبرتی.برای.خواننده.است.
و.به.او.می.آموزد.که.در.زندگی.چگونه.باید.با.مشکلات.روبرو.شد 

گفته.می.شــود.ادبیات.اروپایی.از.داســتان.های.هزار.و.یک.شب.

الهام.گرفته.اســت.و.در.طــول.زمان،.همواره.اعتبــار.خود.را.پایدار.

نگاه.داشته.و.مورد.توجه.همه.ی.جهانیان.بوده.است .نتیجه.ی.بررسی.

پژوهشــگران.حاکی.از.آن.است.که.زادگاه.اصلی.داستان.های.هزار.

و.یک.شــب،.ایران.و.تا.حدودی.هم.هندوستان.بوده.است،.اما.متن.

عربی.این.داستان.ها.به.نام.شهرزاد.و.شهریار.از.اوایل.قرن.نهم.میلادی.

رواج.یافته.است.که.از.متون.فارسی.به.عربی.برگردانده.شده.است.و.

در.فارسی.به.نام.»هزار.افسانه«.بوده.است.و.نخستین.بار.که.از.فارسی.

بــه.عربی.ترجمه.شــد،.آن.را.»الَــف.لیله.و.لیله«.و.یا.»هزار.داســتان.
سرگرم.کننده«.نامیدند 

در.ســال.1704.یکی.از.پژوهشــگران.فرانســوی.به.نــام.گالان.

مجموعه.داستان.های.هزار.و.یک.شب.را.از.متن.عربی.به.زبان.فرانسه.
برگرداند.و.در.چهار.جلد.آن.را.به.رشته.ی.تحریر.درآورد .

پیش گفتار

داستان.های.هزار.و.یک.شب.مجموعه.ای.از.افسانه.های.کهن.ایرانی.

و.داســتان.های.کهن.هندی.و.رویدادهای.دوران.خلافت.عباســیان.

می.باشــد.که.با.جذابیتی.خاص.هــر.خواننــده.ای.را.مجذوب.خود.
می.کند 

این.داســتان.های.کهن.،.از.دوران.ساســانیان،.ســینه.به.ســینه،.از.

نســلی.به.نســل.دیگر.انتقال.یافته.و.از.قرن.دوازدهــم.تا.چهاردهم،.

به.شــیوه.های.گوناگون.به.رشــته.ی.تحریر.درآمده.و.تا.امروز.که.به.
دست.ما.رسیده.است 

داســتان.های.هزار.و.یک.شب،.دنیای.زیبا.و.شگفت.آوری.را.در.

برابــر.دیدگاه.خواننده.می.نمایاند.که.آدمی.با.رویدادهای.گوناگون.

و.خصوصیات.روحی.و.اخلاقی.انسان.ها،.روبرو.می.شود.و.شناخت.
کاملی.از.صفات.و.خصوصیات.آن.ها.به.دست.می.آورد 

شــهرزاد.قصه.گو،.هنر.قصه.گویی.و.اعتماد.بــه.نفس.قصه.گو.را.

با.زیباترین.شــیوه.به.خواننده.می.آموزد .ایــن.قصه.گو،.در.لحظات.

بیم،.امید،.مرگ.و.زندگــی،.با.قدرت.روحی.و.ایمان.به.تدبیر.خود.

می.کوشــد.که.با.تحت.تأثیر.قرار.دادن.شهریار،.پادشاه.انتقامجو،.از.
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انتشــار.کتاب.هزار.و.یک.شــب.به.زبان.فرانســه.با.اقبال.عمومی.

روبرو.گشت.و.پس.از.آن.چند.بار.به.زبان.انگلیسی.ترجمه.شد.و.در.
سراسر.انگلستان.نیز.شهرت.به.سزایی.یافت .

کتابی.که.در.پیش.روی.دارید.تلخیصی.است.از.داستان.های.هزار.

و.یک.شــب.با.نگارشــی.جدید.و.نثری.روان.که.توسط.نویسنده.ی.

خوب.کودک.و.نوجوان،.آقای.محمدرضا.شمس.به.رشته.ی.تحریر.
درآمده.است 
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علی بابا و چهل دزد

در.زمان.های.قدیم.در.ســرزمین.فارس.دو.بــرادر.به.نام.های.کاظم.

و.علی.بابا.زندگی.می.کردند .کاظم.ازدواج.کرده.و.بســیار.ثروتمند.

بــود.امــا.علی.بابا.فقیر.بــود .علی.بابا.هیزم.شــکن.بــود .او.هر.روز.به.

جنگل.می.رفت.و.هیزم.می.شکســت .بعــد.آن.ها.را.به.بازار.می.برد.و.
می.فروخت 

روزی.هیزم.زیادی.جمع.کرد.و.پشت.خرش.گذاشت .می.خواست.

برگردد.که.صدای.تاخت.و.تاز.چند.اســب.را.شنید .چون.آدم.عاقل.

و.عاقبت.اندیشــی.بود؛.خر.را.پشت.بوته.ای.بلند.پنهان.کرد.و.خود.از.

درختی.بالا.رفت .کمی.بعد.چهل.ســوار.از.راه.رســیدند .علی.بابا.تا.

آن.ها.را.دید.فهمید.که.چهل.دزد.بغداد.هستند .دزدها.به.طرف.تخته.

ســنگ.بزرگی.رفتند .رییس.دزدها.که.مردی.بلند.قامت.با.چشمانی.

ترسناک.و.سیاه.بود.فریاد.زد:.باز.شو.کنجد .در.برابر.چشمان.حیرت.

زده.ی.علی.بابا.فوراً.تخته.ســنگ.صــاف.کنار.رفت.و.دهانه.ی.غاری.

پیدا.شد.و.مردان.سوارکار.پهلو.به.پهلو.داخل.غار.شدند .علی.بابا.زیر.

لب.دزدان.را.شمرد.4  8  12   .زمانی.که.چهلمین.دزد.وارد.غار.شد.
در.غار.بسته.شد .هیزم.شکن.گفت.همین.جا.باقی.می.مانم 
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علی.بابا.مرد.باهوشــی.بود .بعد.از.مدتی.باز.ســنگ.کنار.رفت.و.
همه.ی.دزدها.بیرون.آمدند.و.چهارنعل.تاختند.و.از.آن.جا.دور.شدند 

علی.بابا.وقتی.مطمئن.شد.خطری.او.را.تهدید.نمی.کند.از.درخت.

پایین.آمد.و.کنار.تخته.ســنگ.رفت.و.با.صدایی.که.بیشتر.به.زمزمه.

شــبیه.بود.گفت.باز.شــو.کنجد .تخته.ســنگ.اطاعت.کــرد.و.کنار.

رفت .علی.بابا.با.ترس.و.لرز.وارد.غار.شد .وقتی.فهمید.چه.گنج.های.

گرانبها.در.غار.هست؛.تمام.ترس.خود.را.فراموش.کرد .صندوق.های.

بزرگ.پر.از.طلا.و.جواهر،.جعبه.هایی.پر.از.طلا.و.نقره.و.سنگ.های.

گرانبها،.ابریشم.های.زیبا.و.خوشرنگ.و.براق،.پوست.های.با.ارزش .

این.گنج.ها.به.اندازه.ای.بود.که.بتواند.یک.دو.جین.پادشاه.را.بی.نیاز.
کند .چه.رسد.به.هیزم.شکنی.چون.او 

علی.بابا.نمی.دانســت.از.کجا.شــروع.کند.با.زحمت.جیب.هایش.

را.از.طــلا.و.نقره.و.جواهر.پرکرد .جلوی.غار.آمد.و.گفت.باز.شــو.

کنجد .خــرش.را.آورد.هیزم.ها.را.خالی.کــرد.و.به.جای.آن.داخل.

گونی.غنایمی.را.که.از.غار.برداشته.بود.ریخت .او.از.جعبه.و.صندوق.

مقداری.کمی.برداشته.بود.تا.دزدان.شک.نکنند.بعد.با.شادمانی.زیاد.
از.آینده.ی.خوبی.که.در.پیش.داشت،.به.خانه.رفت .

همسر.علی.بابا.که.نگران.دیرکردن.او.شده.بود.منتظرش.بود .که.

مرد.با.خوشــرویی.گفت:.»نیاز.نیست.مرا.ســرزنش.کنی.بیا.کمک.

کن.تا.این.طلا.و.جواهرات.را.زیر.زمین.ببریم.و.من.داستان.را.برایت.
تعریف.کنم «

مدتی.طول.کشید.تا.زن.از.شوک.خارج.شود.و.بگوید.اما.حیف.

اســت.که.قبل.از.پنهان.کردن.این.همه.طلا.و.جواهر.ندانیم.که.آن.ها.

چقدر.هســتند .من.مي.روم.و.پیمانه.ی.اندازه.گیری.را.از.زن.برادرت.

قــرض.کنم .بعد.ایــن.گنج.را.به.زیر.زمین.می.بریــم .علی.بابا.گفت:.

»خیلی.خــوب.اما.جلوی.زبانت.را.بگیر.و.کلمــه.ای.از.این.موضوع.

به.زن.برادرم.حرف.نزن .چون.اگر.کاظم.متوجه.بشــود.بقیه.ی.گنج.

را.بــرای.خودش.خواهد.خواســت.و.آن.وقت.دزدان.می.فهمند.و.به.
سراغ.ما.خواهند.آمد «

وقتی.همســر.هیزم.شکن.با.عجله.وارد.خانه.ی.کاظم.شد.تا.پیمانه.

را.قرض.بگیرد .همسر.کاظم.به.شدت.کنجکاو.شده.بود.تا.موضوع.
را.بدانــد .اما.همســر.علی.بابا.گفت:.»نمی.توانم.چیــزی.بگویم .لطفاً.
فقط.پیمانه.را.بده «.همســر.کاظم.گفت:.»صبر.کن.تا.برایت.بیاورم «.
و.به.آشــپزخانه.رفت.و.با.دنبه.ته.پیمانــه.را.مالش.داد.و.چرب.کرد .

بعد.آن.را.به.همسر.علی.بابا.داد 
فردا.صبح.همســر.علی.بابا.بدون.آن.که.متوجه.شود.یک.سکه.ی.
کوچک.طلا.ته.پیمانه.چسبیده.است.آن.را.پس.داد .پس.از.رفتن.او.
زن.کاظم.سکه.را.دید.و.نزد.شوهرش.رفت.با.تعجب.گفت:.»به.این.
نگاه.کن.چطور.برادرت.که.همیشــه.از.فقر.و.نداری.می.نالد.دیشب.

در.خانه.اش.سکه.ی.طلا.پیمانه.می.کرده.است «
کاظــم.گفت:.»باید.بفهمم.چه.خبر.اســت «.و.با.عجله.به.خانه.ی.
برادر.رفت .علی.بابا.مشــغول.جاگــذاری.چند.آجر.کف.اتاق.بود.و.
همین.کار.باعث.شــد.که.مجبور.شود.داستان.را.برای.کاظم.تعریف.
کند .کاظم.با.شــادمانی.داد.زد:.»جواهرات.گنج،.راست.می.گویی!.
همیــن.الان.بــا.ده.الاغ.بــه.غار.مــی.روم   «.و.چشــمانش.حریصانه.

درخشیدند 
علی.بابا.گفت:.»اگر.دزدان.تو.را.دســتگیر.کنند.مرگ.تو.حتمی.
اســت «.کاظم.با.خشونت.برادر.را.کنار.زد.و.گفت:.»برو.کنار .تو.از.
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پایان.رسید.و.از.کاظم.خبری.نشد .نزد.علی.بابا.رفت .علی.بابا.گفت:.

»من.به.غار.می.روم.و.هر.کاری.لازم.باشد.برای.نجات.او.می.کنم «
علی.بابــا.وقتی.وارد.غار.شــد؛.فهمیــد.چه.اتفاقی.افتاده.اســت .
گریه.کنان.جســد.برادر.را.داخل.کیســه.ای.گذاشت.و.بیرون.آورد .

روی.خر.قرار.داد.و.به.خانه.برد 
علی.بابــا.با.گنجی.که.از.غار.آورده.بود.نســبت.بــه.آینده.نگران.
نبود .همســر.کاظم.هم.از.او.خواســت.از.این.پس.با.آن.ها.باشد.و.به.

همسر.علی.بابا.کمک.کند 
چند.روزی.گذشــت.چهل.دزد.با.غنایمی.که.غارت.کرده.بودند.
به.غار.برگشتند.و.وقتی.متوجه.شدند.جسد.کاظم.از.غار.خارج.شده.
است،.رییس.دزدها.فریاد.زد.رمز.ما.آشکار.شده.است .کسی.که.به.

این.راز.دست.یافته.باید.فوراً.کشته.شود 
ســرکرده.ی.دزدان.یکی.از.دزدها.را.که.خود.را.به.شــکل.یک.
تاجر.درآورده.بود.به.شهر.فرستاد.تا.چیزی.در.این.خصوص.بفهمد .
دزد.تاجرنما.با.خوش.شانســی.در.گذرش.بــه.بازار.کفاش.ها.پیرمرد.
کفاشــی.را.دید .کنار.دکه.ی.خود.پا.روی.پا.انداخته.و.روی.بســاط.
خود.خم.شــده.است .کنار.او.ایســتاد.و.پرسید.پیرمرد.بگو.بدانم.در.
این.شــهر.بزرگ.چه.خبر.اســت؟.پیرمرد.گفــت:.»خبری.ندارم.جز.
اتفاق.عجیبی.که.برای.من.اتفاق.افتاد .شخصی.چند.روز.پیش.از.من.
خواســت.لباس.یک.مرده.را.با.مــرده.ای.که.در.آن.بود.بدوزم.چهار.
تکــه.ای.بود.که.من.بــا.بخیه.های.ریز.به..هم.وصــل.کردم .بخیه.های.

کوچک.تر.از.چشم.یک.پشه «
دزد.مشــتاقانه.پرســید.می.توانی.خانه.ای.کــه.آن.اتفاق.در.آن.جا.

روی.داد.به.من.نشان.دهی؟

ثروتی.که.خواهم.آورد.سهمی.نخواهی.داشت «
کاظم.همراه.ده.خر.به.ســمت.غار.رفت .به.کنار.صخره.رسید.و.
فریاد.زد.باز.شــو.کنجد .صخره.فوراً.کنار.رفت.و.او.وارد.غار.شــد .
بدون.توجه.به.هشــدارهای.برادر.دیوانــه.وار.از.صندوقی.به.صندوق.
دیگــر.حمله.برد .بعد.تاج.های.طلایی.و.یاقوت.نشــان.و.الماس.هایی.
به.درشــتی.تخم.مرغ.دید .او.شگفت.زده.و.با.هیجان.دقایق.زیادی.را.
برای.انتخاب.بزرگ.ترین.جواهر.تلف.کرد .هم.چنین.زمان.ارزشمند.
زیادی.را.هدر.داد.تا.یک.پــرده.ی.زربافت.دیوارکوب.را.از.جلوی.
دیــوار.غار.پاییــن.آورد .ســرانجام.در.حالی.که.در.میان.ابریشــم.ها.
و.خزهــا.زانو.زده.بود؛.کیســه.ها.و.جیب.هایش.را.پــر.از.جواهرات.
بی.ارزش.کــرد.و.تصمیم.گرفــت.آن.جا.را.ترک.کنــد .اما.رمز.را.
فراموش.کرده.بود .فریاد.کشــید.باز.شــو.جو.خبری.نشد .گفت.باز.
شــو.ذرت.اما.باز.در.باز.نشد .فریاد.زد.باز.شو.دانه .اما.باز.رمز.اشتباه.
بود .باز.شــو.گندم.باز.شــو .با.دســتان.خود.به.صخره.می.کوبید .اما.
بی.نتیجه.بود .ناامید.به.گریه.افتاد .او.پوشیده.از.چیزهای.مسخره.های.
بود.که.دور.خود.پیچیده.بود .ناگهان.صدای.خفه.ی.شیهه.ی.اسب.ها.
را.شنید .دانست.که.دزدان.دارند.می.آیند.وحشت.زده.و.ساکت.خود.

را.در.غار.پنهان.کرد 
دزدان.کــه.با.دیدن.خرها.متوجه.شــده.بودند .با.گفتن.رمز.وارد.
غار.شــدند.و.در.داخل.غار.به.جســت.وجو.پرداختنــد.و.خیلی.زود.
کاظم.را.پیدا.کردند .رییس.دزدان.گفت.او.را.می.کشیم.و.در.همین.
غار.باقی.می.گذاریم.تا.هشــداری.باشد.به.دیگران.که.وارد.حریم.ما.

نشوند .سپس.دزدان.از.غار.خارج.شدند 
همســر.کاظم.بیهوده.منتظر.بازگشت.همسرش.بود .وقتی.روز.به.


